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محمد آسنگران 
گزارش دولت آلمان و ژورناليسم نان به نرخ روز خور
بخش فارسي راديو آلمان (دويچه وله) گزارش اداره حفاظت از قانون اساسي در آلمان که هر سال تمام جريانات و احزاب سياسي چپ و راست فعال در آلمان را مونيتور و به عنوان گزارش خود منتشر ميکند را بهانه شبهه پراکنیهای نخ نما شده خود علیه حزب کمونیست کارگری قرار داده است.

 در آلمان هر سال اداره حفاظت از قانون اساسي يک گزارش مفصل چند صد صفحه اي در مورد فعاليت احزاب و گروههاي آلماني و غير آلماني مرتبط با اين کشور منتشر ميکند. اين گزارش شامل بررسي فعاليت همه گروهها و جريانات راست٬ چپ٬ کمونيست و سازمانهاي اسلامي و تروريستي و ... است. در اين گزارش منهاي چهارحزب سوسيال مسيحي٬ سوسيال دمکرات٬ سبز و ليبرال آلمان٬ از بقيه احزاب و جريانات مختلف آلماني و غير آلماني گزارش داده شده است. از حزب چپ آلمان که اکنون در پارلمان اين کشور نمايندگان زيادي دارد تا بقيه جريانات چپ و راست در آلمان در اين گزارش دسته بندي شده و مواضع و فعالیتهایشان معرفی شده است.

 دراين گزارش هر سال در مورد فعاليتهاي حزب کمونيست کارگري ايران نيز صحبت ميشود. اين فعاليتها در کاتگوري فعاليتهاي چپ و در بخش فعاليت سازمانهاي " خارجي" غير اسلامي قرار دارد. دولت آلمان حزب کمونیست کارگري را يک حزب افراطي و چپ ميداند و از اين نظر فعاليتهاي اين حزب و نهادهاي که اعضا و کادرهاي حزب در آن فعال هستند را زير نظر دارد! 
اما ژورناليسم بازاري و سطح پايين دويچه وله آگاهانه اسم حزب کمونيست کارگري را در جايي از گزارش فارسي خود درج کرده است که يکي از وزيران ايالتي عضو یکی از احزاب راست آلمان  در مورد "خطر اقدامات تروريستي جريانات چپ افراطي" حرف زده است. اين ابراز نظر ربطی به گزارش دولت آالمان در مورد حزب کمونیست کارگری ندارد. براي قضاوت خوانندگان ما در اينجا بخش مربوط به حزب کمونيست کارگري این گزارش را ترجمه کرده ايم.

در گزارش سال ۲۰۱۰ در مورد حزب کمونيست کارگري ايران چنين نوشته است:

"حزب کمونيست کارگري ايران و انشعابات سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ از اين حزب ٬ يعني حزب کمونيست کارگري ايران – حکمتيست و اتحاد کمونيزم کارگري از نظر ايدئولوژيک روي جهت گيري مارکسيستي لنينيستي و نظريات و آموزشهاي منصور حکمت که در سال ۲۰۰۲ فوت کرد متکي هستند. هر سه حزب خواهان يک انقلاب سوسياليستي در ايران هستند که  درنهايت باعث شود طبقه کارگر قدرت را در دست بگيرد. حزب کمونيست کارگري حکمتيست اينرا در سال ۲۰۰۴ در يک بيانيه علني در مورد استراتژي اين حزب در اولين کنفرانس تصويب نمود ( هدف فوري اين حزب کسب قدرت سياسي سازمان دادن يک حکومت سوسياليستي است که قدم اول براي رسيدن به اين هدف سرنگون کردن حکومت اسلامي است) .

در کنگره اي به تاريخ ۵ و ۶ دسامبر ۲۰۰۹ حزب کمونيست کارگري ايران ( مانيفست انقلاب ايران ) را تصويب کرده که در آن اعتراضات شروع شده در ماه ژوئن ۲۰۰۹ در ايران را که بعد ازانتخابات رياست جمهوري شروع شد٬ همچون حرکتي متاثر از جنبش سوسياليستي و انقلابي دانسته است. "انقلابي که در ايران در ماه ژوئن ۲۰۰۹ شروع شد ٬ يک انفجار و اعتراض عليه فشارها و بروز خشم مردم عليه جنايات حکومت اسلامي ايران است.... اين شعار دانشجويان در دانشگاه تهران مضمون اين انقلاب را نمايندگي ميکند ٬ سوسياليسم يا بربريت"

اتحاد کمونيزم کارگري نيز فراخوان سرنگوني حکومت اسلامي در ايران و فراخوان به ساختن يک جمهوري سوسياليستي ميدهد " سرنگون باد حکومت اسلامي٬ آزادي ٬ برابري٬ حکومت کارگري ٬ زنده باد جمهوري سوسياليستي " ( از صفحه اتحاد کمونيزم کارگري ۲۷ اوت ۲۰۱۰ و ۱۷ نوامبر ٢٠١٠
حزب کمونيست کارگري ايران- حکمتيست و اتحاد کمونيزم کارگري در سال ٢٠١٠ نیز همچون سالهای قبل  نتوانسته اند با کارهاي علني و يا آکسيون توجهي  را بخود جلب کنند.

.برعکس اينها٬ حزب کمونيست کارگري ايران با انتشار مداوم گزارشاتي در مورد نقض حقوق بشر در ايران از اين موضوعات استفاده کرده و به وسيله فعاليتهاي متعدد و متمرکز روي موضوعاتي از اين قبيل ٬ آکسيونها و ميزهاي اطلاعاتي متعدد سازمان داده و افکار عمومي را تحت تاثير فعاليتهاي خود قرار داد  و حضور فعالي داشته است.

 براي اينکه موضوعات مورد نظر خود را در افکار عمومي مطرح کند٬ حزب کمونيست کارگري ايران امسال نيز همانند سالهاي قبل از سازمانهاي متعدد جانبي استفاده کرده است. از جمله و در اينجا بويژه بايد از " کميته بين المللي عليه سنگسار" و " کمپين بين المللي دفاع از حقوق زنان" و شوراي مرکزي اکس مسلم – که سازماني قانوني و ثبت شده است نام برد. بايد اضافه کرد که حزب کمونيست کارگري ايران نيز توانست فقط تعداد دو رقمي از شرکت کنندگان در جلسات را بخود جلب کند. ولي اين حزب توانسته ايده هاي خود را در بين اپوزيسيون جمهوري اسلامي بدليل فعاليتهاي گسترده خود٬ بهبود ببخشد. (همه اين نهادها زير نظر هستند)"

اين ترجمه کل ارزیابی و گزارش "سازمان حفاظت از قانون اساسي آلمان" در مورد حزب کمونيست کارگري ايران است. همینجا اشاره کنم نفس اینکه فعالیتهای احزاب سیاسی علیرغم اینکه  در چارچوب آزادی بیان و آزادی های سیاسی فعالیت میکنند، زیر نظر نهادهای جاسوسی و اطلاعاتی دولتی قرار دارد، علامت سوال بزرگی را بالای سر دولت آلمان قرار میدهد و جای بحث و سوال جدی است.  و اینکه گزارش و ارزیابی ای که از حزب کمونیست کارگری منتشر کرده اند تا چه حد واقعیات این حزب را کج و معوج بیان میکند نیز اینجا مورد بحث من نیست. 

اما در هر حال حزب در گزارش نهاد مزبورتحت عنوان سازمانهاي چپ غير اسلامي و تندرو   مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و نه آنطور که دویچه وله خواسته است وانمود کند بعنوان یک سازمان تروریست. حزب چپ آلمان که حزب پارلماني اين کشور است نیز زير تيتر مشابهي مورد بحث و ارزيابي قرار گرفته است بی آنکه  دویچه وله و یا هیچ رسانه دیگری تلاش کند هیچ نوع شبهه ای در مورد خطر تروریسم این حزب در اذهان ایجاد کند. دویچه وله حزب ما را هدف قرار داده است برای آنکه هدف و خط سیاسی مماشات جویانه و سازشکارانه ای را در قبال جمهوری اسلامی دنبال میکند. مشکل دویچه وله و دیگر رسانه های مشابه "خطر تروریسم" حزب ما نیست٬ بلکه بر عکس مواضع و فعالیتهای ضد تروریسم اسلامی و "خطری" است که حزب ما برای حکومتها و نیروهای اسلامی  در آلمان  ایجاد میکند. 

   اينکه دولت آلمان با دولت تروريست جمهوري اسلامي دوست و شريک معاملات سياسي و اقتصادي است مسئله اي نيست که بر کسي پوشيده باشد. در همين گزارش از فعاليتهاي تروريستي جمهوري اسلامي در آلمان و نفوذ اراذل و اوباش حکومتي ازطريق سفارت و کنسولگريهاي اين حکومت در بين اپوزيسيون حرف ميزند٬ اما دولت آلمان کماکان با حکومت اسلامي ايران روابط حسنه اي دارد و اين حکومت را به رسميت مي شناسد. دویچه وله نیز دقیقا از همین موضع پرو جمهوری اسلامی است که گزارش فوق را دستاویز  شبهه پراکنی و تبلیغات غرض آلود   خود علیه حزب ما قرار داده است.   

اين راديو و ژورناليستهاي نان به نرخ روز خورش هم امسال و هم سال قبل با گزارشی غرض آلود و سر و دم بريده  از گزارشات نهاد مدافع قانون اساسي در آلمان چنان وانمود کرده اند که گويي حزب کمونيست کارگري ايران در آلمان مشغول  فعاليتهاي مخاطره آميز "تروريستي" است. این شبهه پراکنی بیمایه تر از آنست که تاثیری بر افکار عمومی داشته باشد.  جامعه آلمان و از جمله دويچه وله نقش مينا احدي را به عنوان يکي از رهبران حزب کمونيست کارگري ايران و به عنوان يکي از پيگيرترين شخصيتهاي سياسي جهاني در دفاع از حقوق پايمال شده مردم ايران خوب ميشناسند. 

مشکل اصلی  دويچه وله و عناصر اصلاح طلب دوم خردادی که در کنج و زواياي بخش فارسي اين رسانه نفوذ کرده اند دقیقا همین دفاع بی امان حزب کمونیست کارگری و شخصی مثل مینا احدی از مردم ایران در برابر رژيم تروریست جمهوري اسلامي است. مشکل آنها با مينا احدي و حزب کمونيست کارگري به دليل دفاعشان از سوسياليسم و تلاش براي سرنگوني کليت رژيم اسلامي است٬ نه ايجاد خطر امنيتي در آلمان.  اينجا ديگر بحث منافع يک دولت نيست بلکه تعلق جنبشي جريانات مربوط به ايران است که در مقابل هم صف آرايي کرده اند. مردم هم بايد همين موضوع را به روشني دريابند که رسانه هاي فارسي زبان کشورهاي غربي از جمله دويچه وله٬ همانند بي بي سي و صداي آمريکا بلندگوي يک جناح از جمهوري اسلامي عليه جريانات انقلابي و سوسياليست هستند.*
